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Abstract  

"Open ending" is one of the terms of fiction literature that has been noticed with the emergence 

of the new trend of fiction writing. It means finishing the story in such a way that the reader 

feels that nothing is finished. In this ending pattern, the author uses various techniques such 

as: creating an ambiguous, multiple and interpretable atmosphere, leaving the action 

[narration] of the story unfinished and creating a space for suspense and thinking in the reader's 

mind to According to his perception, he has created different interpretations for the end of the 

story and finally, he should participate in the ending of the story as an active agent along with 

the author. In general, "open ending" appears in three forms: "ambiguous and unknown 

ending", "unwritten ending" and "multiple and multiple ending". The present article, by 

adopting a descriptive-analytical approach and in a comparative research framework, 

examines the term "open end" in the Persian story "A treatise on Nader Farabi" written by 

Mustafa Mastoor and the Arabic story "Al-Farashe Zarqa" written by Noor Khater. Finally, 

the results of the research show that this ending pattern appears in a different way in two 

stories. In this regard, Mustafa Mastour has used a combination pattern consisting of multiple 

endings - in the form of multiple hypotheses - and ambiguous (unintelligible) endings - in the 

form of interrogative sentences. For this purpose, Noor Khater has only used the vague and 

incomprehensible ending pattern - in the form of interrogative statements and the lack of 

evolution of the narrative process. In addition, Noor Khater, unlike Mustafa Mastour, 

explicitly refuses to accept the appeal and close the final part of his story. 
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 مقاله پژوهشی 

 های فارسی و عربی پایان باز داستانی و خوانش پسامدرنی از آن در داستان             

و   « مصطفی مستور»  ۀای درمورد نادر فارابی« نوشت)مورد پژوهانه؛ »رساله 

 «( نور خاطر» ۀ»الفراشه الزرقاء« نوشت

 گرجامی  وادج

 چکیده 

نویسی مورد توجه قرار گرفته  با ظهور جریان نوین داستان »پایان باز« یکی از اصطلاحات ادبیات داستانی است که  

چیز تمام نشده  کند که هیچ ای است که خواننده احساس می گونه است. منظور از آن، به اتمام رساندن داستان به 

پایان  الگوی  این  در  تکنیک است.  کاربست  با  نویسنده  و بندی،  مبهم، چندگانه  ایجاد فضای  چون:  های مختلفی 

کند تا پذیر، عمل ]روایت[ داستانی را ناتمام رها کرده و فضایی را برای تعلیق و تفکر در ذهن خواننده ایجاد می تأویل 

نهایت در مقام عاملی های مختلفی برای پایان داستان رقم زده و در خود، تفسیرها و تأویل   وی متناسب با دریافت

کلی »پایان باز« به سه شکل: »پایان  طور ارکت داشته باشد. به بندی داستان مش گر همراه با نویسنده در پایان کنش 

  ـیابد. مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد توصیفی  مبهم و نامعلوم«، »پایان نانوشته« و »پایان متکثّر و چندگانه« نمود می 

  ۀ نادر فارابی« نوشت   ۀ ای دربار »پایان باز« را در داستان فارسی »رساله   ۀ تحلیلی و در چارچوب پژوهشی تطبیقی مقول 

-نهایت نتایج پژوهش نشان می کند. در نور خاطر بررسی می   ۀ مصطفی مستور و داستان عربی »الفراشه الزرقاء« نوشت 

یابد. در همین راستا مصطفی مستور الگویی تری در دو داستان نمود می شکل متفاوت   دهد که این الگوی پایانی به 

-در قالب گزاره   ـو فرجام مبهم )نامفهوم(     ـ   های متعدد قالب فرضیه    ـچندگانه(  های متکثر ) ترکیبی متشکل از فرجام 

 از الگوی فرجام مبهم حالی در   ؛کار بسته است   را به   ـ ای استفهامی ه 
ً
در    ـو نامفهوم   که نور خاطر بدین منظور صرفا

خلاف مصطفی مستور بر آن، نور خاطر بر بهره برده است. علاوه    ـیند روایت  ا های استفهامی و عدم تکامل فر قالب گزاره 

 .ورزد پذیری و بستن بخش پایانی داستان خود امتناع می صراحت از فرجام به 

 پروانه  ،پسامدرنیسم، پایان باز، داستانواژگان كلیدي: 
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    مقدمه 

کند، موضوع »گشوده مهمی ایفا میبندی متون داستانی نقش  پایان  ۀیکی از مباحثی که امروزه در مقول

های کاغذی( بندی، این امکان وجود دارد که داستان از حیث فیزیکی )ورق بودن« است. در این نوع پایان

رو هنوز منتظر  کند که هنوز چیزهایی هست که در متن نیامده است. از ایناما خواننده فکر می  د، به پایان رس 

نهایت موجب ابهام و تعلیق روایت داستانی . این مهم دراستها  شخصیتوقوع رخدادی یا کنشی از سوی  

 دنبال خود تفسیرها و تأویله  شده و ب
ّ

آن رقم خواهد زد. »پایان    های مختلفی را برای پایان داستان و حتی کل

شود. گرایش به »پایان باز« در اواخر بندی عنوان میباز« داستانی تعبیری است که برای چنین الگوی پایان

های مدرنیستی و نویسی موسوم به داستانهای فنّی در جریان نوین داستاندنبال نوآوری نوزدهم و به ۀسد

به آن  بر  قواعد حاکم  فروشکستن  و  )مارتین،    پسامدرنیستی  آمد.  کاملًا  59:  م  1393وجود  رویکرد  این   )

داستان در  آنچه که  با  بود  سنّتی  متفاوت  با طرح  الگوی د  شاههای کلاسیک  برای  که  بودیم. اصطلاحی 

 .شدبامی 1( یا »پایان بسته«Closureشود، اصطلاح »بستار« ) ها مطرح میگونه داستانبندی در اینپایان

ها گشایی انجام پذیرفته و سرنوشت شخصیت( در »پایان بسته«، گره117:  1390محمدی و بهاروند،  ر.ک:)

 ۀ هایی قطعی هستند که حکم بسته شدن روایت را در نقطهای بسته فرجامرو پایاناینشود. ازمشخص می

 اقناع میبه همین دلیل  پایانی دارند.  
ً
شود که داستان پایان یافته است. این در  در پایان بسته، خواننده واقعا

  یند روایت، هیچ قطعیتی درادلیل ناتمام ماندن فر   آن به  ۀ»پایان باز« و فضای معماگوندر  حالی است که  

-کند که هیچشود که در »پایان باز« خواننده احساس میاساس گفته میاینفرجام داستان وجود ندارد. بر

( تمام نشده است.  داستان12:  1391وندی،  ریزهر.ک:چیز  باز« داستان(  »پایان  با  با  های  هایی هستند 

ها و  خود همواره با طرح پرسش   ۀدلیل ماهیت معماگونه  بینی و سیّال )متغیر( که بهای غیرقابل پیشفرجام

موجب آن، مخاطب  خواند. چالشی که بهمیابهامات مختلف در ذهن خواننده، وی را به چالشی جذاب فرا

دیالکتیک با وی   ۀگر تبدیل شده و در کنار نویسنده و در رابطای منفعل به عنصری کنشاز جایگاه خواننده

لبته باید توجه داشت که »پایان باز« یک مفهوم کلی است که به کند. ایند تکمیل روایت مشارکت میادر فر 

-های صامت و نانوشته« و »پایانهای مبهم و نامعلوم«، »پایانبندییابد. »پایانهای مختلفی نمود میشیوه

شوند. نظر به اهمیت مبحث »پایان  ترین الگوهای »پایان باز« محسوب میهای متکثّر و چندگانه« از رایج

داستانی برجسته در ادبیات فارسی   ۀحاضر این مهم را در دو نمون  ۀمحور، مقالوجایگاه آن در نقد خوانش  باز«

مصطفی   ۀنادر فارابی« نوشت  ۀای دربار های »رسالهدهد. بدین منظور داستانو عربی مورد بررسی قرار می 

بنیادین پژوهش این است که الگوی »پایان   پرسشاند.  نور خاطر انتخاب شده  ۀآبی« نوشت  ۀمستور و »پروان

هایی به الگوی »پایان  یگر، دو نویسنده با کاربست چه تکنیکعبارتدباز« در این دو داستان چگونه است؟ به

این  باز« در داستان خود رسیده به  پاسخگویی  برای  و مپرسشاند؟  باز«  »پایان  ابتدا مفهوم  های آن لفهؤ ، 

 »پایان باز« مورد تحلیل قرار گرفته است. یۀتبیین شده سپس الگوی انتخابی دو داستان در ارا
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  پژوهش ۀ پیشین

ذکری را در خصوص مبحث »پایان  توان پژوهش مناسب و قابل با وجود اهمیت و ضرورت موضوع، نمی

-عربی ذکر کرد. البته در ارتباط با داستانهای فارسی و  باز« و مطالعات تطبیقی مبتنی بر آن در داستان

هایی از آن اشاره  های متعددی به نگارش درآمده که در زیر به نمونهنویسی، ساختار و عناصر آن، پژوهش

 شود:می

های  به صحنه   نامه «.در این پایانوندیسمیرا ریزه »تألیف    ؛مدرن فارسی«های پستبندی در رمان»پایانـ  

ها بندی این داستانهای مختلف پایانو شیوه  شده  مدرن فارسی پرداختههای پستپایانی برخی از داستان

 کند.های پسامدرنیستی بررسی میلفهؤ به متوجهرا با

حسین    ۀتألیف گروهی از نویسندگان )دیوید لاج، ایان وات، دیوید دیجز و...( ترجم  ؛های رمان«»نظریهـ  

های  لفهؤ و م  شده است  های داستانی پرداختهنویسی و انواع سبکهای رمانبه نظریه  . در این کتابپاینده

 کند.های مختلف داستانی را بررسی میسبک

ایران«ـ   ادبیات داستانی  در  تدیّنی »تألیف    ؛»پسامدرنیسم  این کتاب، مهم«منصوره  در  های  ترین ویژگی ؛ 

 ها مورد بررسی قرار گرفته است.هایی انتخابی از این داستانهمراه نمونه های پسامدرن فارسی بهداستان

ای است عنوان مقاله  ،و آرزو بهاروند  بندی در داستان با رویکرد ادبیات تعلیمی« تألیف علی محمدیپایانـ »

 دهد.        های تعلیمی مورد بررسی قرار می های فارسی را با محوریت داستانبندی داستانکه وضعیت پایان

 انواع آن  پایانی داستان و ۀ صحن

ترین چیزی مهمپایانی است. شروع و پایان هر  ۀآغازین و یک نقط  ۀمندی دارای یک نقطزمان   ۀهر پدید»

موسیقی یا    ۀتواند زندگی ما باشد یا یک اتفاق، یا یک قطعروند. آن چیز میشمار میه  های آن چیز ببخش

بهترین شروع و پایان، دیرتر از هر بخش   ۀطور است و نویسنده دربار چیز دیگری. در داستان نیز همینهر

شروع داستان   ۀ( درست به همان میزان که نحو 137:  1390)سناپور،    «دیگری ممکن است به نتیجه برسد.

بندی داستان و صحنه پایانی آن نیز پایان  ۀرود، نحو شمار می  آغازین داستان اصل مهمی به  ۀو ورود به صحن

داستان نیز همچون اولین   ۀشود که آخرین صحناستا گفته میاز اهمیت بالایی برخوردار است. در همین ر 

های دیگر بر عهده  دلیل وظایفی است که این دو بخش در برابر بخش  آن اهمیتی بسیار دارد و این، به  ۀصحن

( داستان63:  1392حداد،  ر.ک:دارند.  »راهنمای  کتاب  در  میرصادقی  جمال  اهمیت   ۀدربار نویسی«  ( 

-نشروع خوب برای داستان هنر است، اما پایا  ۀاند که ارائنویسد: »گفتهبندی مناسب در داستان میپایان

چیز با هم خصوص در داستان کوتاه، باید همهبندی بهتر است. زیرا در پایانبندی خوب برای آن هنرمندانه

( اهمیت این بخش از  109:  1390)میرصادقی،    «جور شود و کلیّت معنایی و ساختاری را بیافریند.وجفت

 به نتیجهشود که در آن، کشمکش اصلی داستان حل میآنجا ناشی می
ً
رسد. ای منطقی میشود و غالبا

سازند و ذهن مخاطب را به ها را ماندگارتر میثر، داستانؤ های قوی و مپایان »(  63:  1392حداد،  ر.ک:)
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کلی، »آخرین طورهب  (25:  1386)مستور،    «کنند.نهفته در داستان معطوف می  ۀاندیش  ۀاندیشیدن دربار 

: 1390« )میرصادقی،  .خوانندنامه را پایان میآخر نمایش  ۀآخر داستان کوتاه و صحن  ۀفصل رمان و صفح

 «آورند.شمار میه  داستان و تکامل یافتن پیرنگ آن ب  ۀتحقق یافتن درونمای  ۀپایان داستان را مرحل»(  107

به نحو 107  :)همان تأثیرگذاری تمامی عناصر داستانی  و   ۀ( این سخن بدین معناست که میزان موفقیت 

-رو برای موفقیت در پردازش این بخش داستانی همواره توصیهاینبندی آن داستان بستگی دارد. ازپایان

موفقیت پایان داستان و بازبینی آن، فهرست زیر را شود. نانسی کرس برای کنترل  نویسندگان می  بههایی  

 کند:پیشنهاد می

 داستان گسترش یافته است؟  ۀهای خاص شخصیت در میانطور منطقی از تجربههاوج داستان ب ۀ آیا نقط ـ 

  داستان یا تغییر ناگهانی به   ۀ آیا شخصیت داستان تغییری کرده است؟ تغییر شخصیت را رویدادهای میان  ـ

 وجود آورده است؟ 

یا در لحظۀ  اوج، در میان  ۀآیا نیروهای مختلف موجود در نقط  ـ وجود آمده  آخر بهۀ  داستان نیز وجود دارد 

 است؟

گشایی، با آنچه در میانه داستان نشان داده  گره های مکمّل داستان در نقطه اوج یاآیا سرنوشت شخصیت -

 بودید، سازگار است؟ 

 ضمنی میانه داستان وفا کرده است؟  ۀآیا پایان داستان به وعد ـ

 در میانه داستان برآورده شده است؟ ۀبینی گسترش یافتآیا انتظارات خواننده از رویدادها و لحن و جهان ـ

 داستان تناسب دارد؟  ۀاوج با میان ۀآیا نقط ـ

اید به پایانی عملی و ها مثبت باشد، توانستهاین پرسش  ۀافزاید اگر پاسخ شما به هموی در ادامه می

 (15: 1387کرس، ر.ک:ای خوب برسید. )میانه

-های مختلفی ارائه شده است. یکی از این تقسیمبندیدر ارتباط با پایان داستانی و انواع آن، تقسیم

موجب آن،   اساس فراز و فرود خط روایت )خط سیر داستانی( است و بهها، تقسیم پایان داستانی بربندی

( »صعودی«  دسته:  دو  به  داستانی  )Upپایان  »نزولی«  و   )Downمی تقسیم   )( :  1391یانو،  ر.ک:  شود. 

153 ) 

-مخاطب و خواست درونی وی انجام می  ۀبندی دیگری که از انواع پایان داستانی مطابق با سلیقتقسیم 

پایان نوع  »پایان  گیرد، سه  و  ناخوشایند«  »پایان  »پایان خوش«،  ـ  63:امیدوارکننده« است. )همانبندی: 

یانو، ر.ک:  رسد. )خود می  ۀشد»پایان خوش« پایانی است که در آن، شخصیت اصلی به آرزوی اعلام(162

( در »پایان  109:  1390میرصادقی،  ر.ک:کند. )بندی خواننده را خوشنود می( چنین پایان157:  1391

به خواننده  می  ۀواسطناخوشایند«  اتفاق  که  میوقایعی  واقعیت  این  به  خواستهافتد،  که  برای رسد  هایش 

کننده« خواننده احساس ( در »پایان امیدوار109  :شخصیت نه درست بوده است و نه قابل قبول. )همان

-وجودکند که شخصیت اصلی از آزمایش بزرگ، صحیح و سالم بیرون آمده؛ اما نه خیلی شاد و مسرور. بامی
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تر در  کننده( یکی از وجوه راضی159:  1391یانو،  ر.ک:  این، کورسویی از امید در افق برای او وجود دارد. )

امیدوارپایان همههای  آنها  که  است  این  حلکننده  اصلی  شخصیت  زندگی  در  را  نمیچیز  کنند. وفصل 

 (160 :)همان

بندی داستانی، آن نوعی است که متناسب با ژانر داستان کوتاه یا رمان  بندی از پایانترین تقسیماما رایج

یک از داستان کوتاه یا رمان به دو نوع: بندی هراساس آن، پایانو ساختار زبانی حاکم بر آنها وجود دارد و بر

محمدی و بهاروند، ر.ک:شود. )( تقسیم میOpen Ending( و »پایان باز« )Close Ending»پایان بسته« )

شود که داستان پایان یافته است؛ زیرا داستان، خواننده اقناع می( در »پایان بسته«، با پایان  132:  1380

ناپایداری نخستین داستان به پایداری منتهی شده است. در »پایان باز«، با پایان فیزیکی داستان، گویی 

آغاز می و این خواننده است که میداستان در ذهن خواننده  پایان شود  برای  تواند تفسیرهای گوناگونی 

ببندد و همه  داستان   را در یک نقطه  قرار نیست داستان  نویسنده  روایت،  نوع  این  واقع در  در  تأویل کند. 

دهد تا تفسیرهای بسیاری از داستان اش اجازه می گونه او به خوانندهرویدادها را به سرانجام برساند. بدین

 : سایت آریا(  1394پارسا، ر.ک:داشته باشد. )

مقایس» و  بررسی  می  ۀبا  مدرن  و  کلاسیک  نحو متون  در  تفاوت  شاهد  هرپایان  ۀتوان  بود. بندی  یک 

 همهای کلاسیک اغلب دارای پایان بسته هستند. در چنین داستانداستان
ً
-معماها حل می  ۀهایی معمولا

 «شود.ها مشخص میپذیرد و سرنوشت شخصیتطور کامل انجام میهها ب گشاییشوند و به اصطلاح گره

ها، نویسنده با باز و  های مدرنیستی اغلب پایان باز دارند. در این داستانداستان» ( 14: 1391وندی، )ریزه

دهد تا وی متناسب با فهم و پایان داستان خود، این فضا را در اختیار خواننده قرار می  2گشوده گذاشتن

 آن رقم زند. های مختلفی برای پایاندریافت خود، تفسیرها و تأویل
ّ

 (10-11 :)همان «داستان و حتی کل

 نویسی ای مدرنیستی/پسامدرنیستی در داستان لفه ؤ پایان باز؛ م

  ۀکند، موضوع گشوده بودن صحنبندی نقش مهمی ایفا می پایان  ۀیکی از مباحثی که امروزه در مقول 

می تعبیر  باز«  »پایان  به  آن  از  که  است  داستان  داستانپایانی  مختص  اغلب،  و  و  شود  مدرنیستی  های 

بندی، این امکان وجود دارد که رمان یا داستان کوتاه از حیث فیزیکی پسامدرنیستی است. در این نوع پایان

ی هنوز منتظر وقوع رخدادی دیگر یا  های کاغذ( به پایان رسد، اما خواننده این پایان را باور ندارد. و )ورق 

کند که هنوز چیزهایی هست که در متن نیامده است و باشد. او )خواننده( فکر میکنشی از شخصیت می

شوند. به بیانی دیگر، در ظاهر نکات مهمی از سوی نویسنده کنار گذاشته شده است که موجب ابهام می

رسد؛ ولی در حقیقت، بندی به پایان میبه لحاظ صفحهرسد که فضای فیزیکی داستان  نظر می  چنین به

 232:  1386پورعمرانی،  ر.ک:یابد. )داستان به شکلی دیگر و این بار در ذهن خواننده ادامه می
ً
( مسلما

-شمار آورد و اصطلاح »پایان کاذب« می  پایان قطعی و محتوم داستان به  ۀ منزلتوان بهچنین پایانی را نمی

ای  گونهشود که متون مدرنیستی بهرو گفته میاینبندی باشد. ازمناسبی برای این الگوی پایان  ۀتواند واژ
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می میاتمام  احساس  خواننده  که  هیچیابند  دارد. کند  استمرار  همچنان  زندگی  و  است  نشده  تمام  چیز 

های مدرنیستی و پسامدرنیستی با آن فضای مبهم ( در واقع، پایان باز داستان12:  1391وندی،  ریزهر.ک:)

ال برانگیز خود، این قابلیت را دارد تا به طرح پرسش و چیستی در ذهن خواننده بیانجامد و بدین ترتیب، ؤ و س 

صِرف    ۀموجب آن، مخاطب خود را از جایگاه خواننداندازد. چالشی که به ذهن وی را به تکاپو و چالش می

کند تا به پایان ناتمام داستان بیاندیشد. چنین نگرد و سعی میخارج کرده و در مقام نویسنده به متن می

. در  شودمی منجر آن   ۀداستان و خوانند  ۀی دیالکتیک میان نویسنداگیری رابطهنهایت به شکلیندی درافر 

حقّ  را  این  برخی  راستا،  می   همین  خواننده  پایانطبیعی  در  که  داستاندانند  و  بندی  داشته  مشارکت  ها 

م: 2014صموئیل،ر.ک:شخصی خود، سلیقه و خواست خود، پایان داستان را کامل کند. )  ۀمتناسب با تجرب

های مدرنیستی و پسامدرنیستی را حرکتی در راستای سیاست اساس، شاید بتوان پایان باز داستاناینبر(   1

وجود   معنا را بهنویسد: »این خواننده است که  باره میدر این  «ولفگانگ آیزر»محوری« تلقی کرد. »خواننده

ای که در این میان باید به آن اشاره کرد، کژفهمی و تحلیل ( نکته111:  1378مقدادی،    ر.ک:« ).آوردمی

ردیف پایان موجب آن، پایان باز را هم)دریافت( نادرستی است که بسیاری، از مفهوم »پایان باز« دارند و به 

گشایی هایی که پایان آن بدون گره( در داستان146:  1390سناپور،  ر.ک:دهند. )گشایی قرار میبدون گره

گیرد و متن داستانی مفهوم واقعی آن شکل نمی  نویسی بهیند داستاناشود، فر کاره رها میصورت نیمههو ب

هایی نویسنده با به حاشیه راندن روایت داستانی و  رسد. در چنین داستانبلوغ و نضوج خود نمی  ۀبه مرحل

از گر گره  ۀهای فرعی، مسألیافکنیا گره فراموشی    ۀگشایی  به  را  البته چنین میاصلی داستان  سپارد که 

 دانند که بهها را پایانی میرو، بدترین پایانباشد. از همینضعف نویسندگی وی می  ۀحالتی نشان
ّ

 جای حل

می منتفی  را  آن  )مسأله،  نویسنده  147:  1390سناپور،  ر.ک:کند.  که  نیست  معنی  این  به  باز«  »پایان   )

بندی داستان، متن را ناقص رها کرده است؛ بلکه آن، تکنیکی است پایان  ۀناآگاهانه و از روی ناتوانی در مقول

برنامه و  آگاهانه  با  ریزیکاملًا  نویسنده  باز«،  »پایان  در  روایت آن.  و  شده در راستای معماری کلی داستان 

کند و چنین یر، فضایی را برای تعلیق و تفکر خواننده ایجاد میپذایجاد ساختاری مبهم، چندگانه و تأویل

داستان است در راستای مشارکت دادن خواننده در عمل داستانی.   ۀای نشانگر قدرت و مهارت نویسندشیوه

از آن، ذهن مخاطب شروع به فکر کردن  پایانی است که پس ، هاترین پایانشود: »قویاساس گفته میاینبر

عنوان یک الگوی جدید در  ه( اما »پایان باز« ب25:  1386«)مستور،  .در داستان کند  ۀنهفت  ۀاندیش  ۀدربار 

دیدگاهپایان با  داستانی  مخالفت، بندی  مقام  در  برخی  است.  بوده  همراه  بسیاری  موافق  و  مخالف  های 

ن را موجب بلاتکلیفی های پسامدرن برشمرده و آسرگردانی و آشفتگی را از پیامدهای »پایان باز« در داستان

داستان چنین  میخوانندگان  )هایی  دماوندی،ر.ک:دانند.  و  کمانگر  راستا 185:1393جعفری  این  در   )

نظریه از  رمانبسیاری  داستانی،  ادبیات  بهپردازان  را  پسامدرنیستی  کلافی  پایان  ۀواسطهای  به  باز  های 

البته در سویی دیگر، هستند بسیاری از    (156ـ    57:  1389،لاج و همکارانر.ک:کنند. )سردرگم تشبیه می

از این تکنیک پایان  ۀ پردازان حوز نظریه -پردازی در داستان پرداختهنقد ادبی که در مقام موافق، به دفاع 
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نویسد: »بر این باورم آثاری که دارای در باب مزیت »پایان باز« در مقایسه با پایان بسته می  «صلاح فضل»اند.

های ضمنی هستند، آثاری هوشمند هستند. در مقابل، آثاری که مجرای اندیشه را بسته نگه داشته و  دلالت

-بستی قرار میوار بلند و بنرسانند، در واقع مخاطب را در برابر دیموجب آن پایان متن را به سرانجام میبه

خود  ۀنوبتواند بهکنند و در چنین حالتی خواننده نمیدهند و در وی نوعی حس و یأس و نومیدی ایجاد می

یکی از نویسندگان سبک »پایان   «جورج یرق »: البیان(  2011)یونس،    «خیال متن نقش ایفا کند.  ۀدر گستر 

کنم؛ چون بر این هایم انتخاب میهانه و عامدانه این نوع پایانی را برای داستانگوید: »به شخصه آگاباز« می

 یک پایان واحد و  
ً
که چنین رویکردی، نوعی چرا  ؛مشخصی را برای خواننده تحمیل کردباورم که نباید صرفا

 (  2017)فقیه: «شود.دیکتاتوری در نوشتار محسوب می 

میتوجهبا شد،  گفته  که  آنچه  مهمبه  مشخصهتوان  داستانترین  زیر  های  موارد  در  را  باز«  »پایان  های 

 خلاصه کرد:

داستاننسبی  ۀاندیش -1 نویسندگان  حتمیت:  و  قطعیت  وعدم  چنین گرایی  کاربست  با  باز«  »پایان  های 

تی، محتمل  های کلاسیک و سنّ ال بردن فرجام محتوم، قطعی و تغییرناپذیرِ داستانؤ الگویی ضمن زیر س 

کنند  رو در باب علت چنین رویکردی عنوان میاینسازند. ازبودن هر پایانی را برای داستان میسر می

»هیچ همکه:  داستان  یا  و  نیست  قطعی  می  ،چیز،  زندگی  باشدمثل  داشته  پایان  نوع  چند  « .تواند 

 ( 322:  1387)شمیسا، 

های »پایان باز« نامعین بودن و چندوجهی بودن داستان  تصنعی و ساختگی بودن داستان: در داستان -2

رساند که با روایتی و سرپیچی آن از یک سرنوشت قطعی و باورپذیر، خواننده داستان را به این نتیجه می

ر از اینکه به روایت مجهولی که بیشتوار با معادلات معماگونه و چندساختگی روبروست. روایتی ریاضی

-گونه داستانشود که : »ایناساس گفته میاینتر است. برداستانی شبیه باشد، به یک بازی زبانی شبیه

کند«. عنوان امری ساختگی و مصنوعی معطوف میهها توجه خواننده را به ماهیت یا وضعیت خود ب

 ( 8: 1390)وو، 

بتکثّر خوانش )دریافت -3 باز« داستانی  »پایان  و متفاوت(:  تأویلات چندگانه  و  و ه  ها  دلیل ماهیت مبهم 

داستان  خوانندگان  به  را  امکان  این  خود  میچندگانه  هر ها  تا  دریافت  دهد  و  سلیقه  با  متناسب  کدام 

های  ها، پایانکه به تعداد خوانندگان این داستانطوریهشخصی خود، داستان را به پایان برسانند؛ ب

 ( 184:  1393هیل و همکاران، مکر.ک:متفاوتی وجود خواهد داشت.)

تی دارای انسجام های کلاسیک و سنّ داستان» انسجام در پردازش روایت و پیرنگ آن:  گی و عدمقاعدبی -4

-کردند. در داستانپایان بوده و از یک روایت خطّیِ منظم پیروی می  ـمیانه    ـساختاری در سه بخش: آغاز  

نظمی های آشفتگی و بیهای پسامدرن، این انسجام و نظام روایی از بین رفت. یکی از بارزترین نشانه

داستان چنین  ساختار  در  در  است.  باز«  »پایان  باز"هایی  پایانی  افر   " پایان  بخش  در  روایت  تکامل  یند 

شود رو گفته میشود. ازاینمندِ خود خارج میقاعدگی شده و از حرکت خطّی و نظامداستان دچار بی
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در   باز" که  به  "پایان  میگونهداستان  اتمام  میای  احساس  خواننده  که  هیچیابد  نشده  کند  تمام  چیز 

 (184« )همان:.است

 پایان مبهم و نامعلوم  

باشد. این مهم با  بندی روایت در فضای مبهم و نامتعین مییکی از نمودهای »پایان باز« داستانی، پایان

شیو  دو  می  ۀکاربست  تحقق  داستان  نویسنده  توسط  شیو عمده  ب  ۀیابد.  های  گزاره  کارگیریهنخست، 

استفهامی در بخش پایانی داستان است تا بدین ترتیب فضای تطبیقی داستان را به خواننده منتقل کنند؛ 

الات وجود ندارد.  ؤ ذکر در این راستا اینکه هیچ الزامی برای خواننده در پاسخگویی به این س قابل ۀالبته نکت

س  این  پاسخ  با  ارتباط  در  خواننده  است  ممکن  حدسؤ یعنی  دادن  الات  در  قطعیتی  هرکز  اما  بزند؛  هایی 

 می  ؛ها نیستجواب
ً
های استفهامی در بخش پایانی د با انتخاب چنین گزارهخواهزیرا نویسنده خود تعمّدا

 ( 1081: 1393 بزرگ بیگدلی و همکاران،ر.ک: داستان، نویسنده را به مشارکت وادار کند. )

ها و یا نامشخص گشاییصورت عدم گرهه یند روایت داستانی است که اغلب بادیگر، عدم تکامل فر   ۀشیو »

سرنوشت شخصیت به گذاشتن  بهوقوع میها  و  تزلزل طرح کلی داستان،    پیوندد  با  احساس "موجب آن، 

 ( 42: 1375)ریکور،  «ماند.ای از ابهام باقی می هم از بین رفته و فرجام در هاله "پایان

 پایان نانوشته 

نویس ، داستان(108م:  2017،  در این نوع »پایان باز« که به »پایان صامت« نیز معروف است )حمداوی

پایانی خود را خالی می با دریافت شخصی خود، تأویلمساحتی از بخش  های  گذارد تا خواننده متناسب 

بندی، بخش نانوشته پایان داستان، اقدامی  متعددی از روایت داشته باشد. در واقع، در چنین الگوی پایان

تکمیل نگارش داستان و اینکه خواننده نیز مند از سوی نویسنده برای همراه کردن خواننده در است دلالت

پردازان نوشتار از نظریه  «ایهاب حسن » به سهم خود نقشی در عمل داستانی داشته باشد. در همین راستا،  

گذارم. بگذارید خوانندگان فضاهایی را خالی می  هایی را مطرح کرده ونویسد: »من سرفصلپسامدرن می

« )یزدانجو، .ونگار خود پُر کنند؛ چیزی برای ما ارزش دارد که خود انتخابش کرده باشیماین فضاها را با نقش

 ( 252ـ   53: 1390

کند و در چین پُر میپایان نانوشته دو حالت دارد؛ در حالت اول، نویسنده بخشی از پایانش را با نقطه 

-( و در هر دو حالت از خواننده می167:  1390پاینده،  ر.ک:گذارد. )ای را سفید میحالت دیگر، صفحه

 واهد تا آن قسمت از داستان را خود بنویسد. خ

 پایان متکثر و چندگانه  

رایج» از  دیگر  تکنیکیکی  پربسامدترین  و  پایانترین  داستانهای  در  و بندی  مدرنیستی  های 

بندی  پایان  ۀها(ی متعدد برای یک طرح داستانی است. این شیو ها )پایانپسامدرنیستی، کاربست فرجام

از شیوه زیر س   هایی است که بهیکی دیگر  واقعی  و یگانگی جهان  )نصر    «رود.ال میؤ موجب آن، قطعیت 
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بندی، نویسنده  ( در واقع، در چنین الگوی پایان203:  1388(؛ )تدیّنی، 117:  1395اصفهانی و افضلی، 

تا  های ممکن برای پایان یک روایت داستانی را در اختیار خواننده قرار میتمامی امکانات و ظرفیت دهد 

های پیشنهادی مختلف انتخاب کند. حسین نظرش را از میان پایان ّپایانی مد   ۀنهایت، وی )خواننده( گزیندر

بازی با  عنوان یک همدر کتاب »نقد ادبی و دموکراسی« در همین راستا و در مورد نقش خواننده به  پاینده

-جان  فاوکر اشاره می  ۀ( نوشت1969بندی اثر، به رمان »زن ستوان فرانسوی« )نویسنده و تأثیر وی در پایان

پسندد، انتخاب کند و این کدام را که میشود و خواننده باید هرمام میند. این رمان با سه فرجام مختلف تک

رمان که  است  میاختیاری  خواننده  به  مینویس  برجسته  معنا  برآفرینی  در  را  خواننده  نقش  و  کند. دهد 

( شایان ذکر است که افزون بر سه نوع یادشده،  8:  1391وندی،  و )ریزه  (82ـ    3:  1388پاینده،  ر.ک:  )

متن به   ۀاند؛ از آن جمله، تجزیپذیر ساختن پایان باز داستانی مطرح کردههای دیگری را برای امکانشیوه

های کوتاهی که با استفاده از عنوان، شماره یا علائم مخصوص از یکدیگر سوا شده باشد. البته اجزا و بخش

های  بندی یا با استفاده از رسانهصفحه  ۀنحو گذارند  و با تصاویر و  برخی از نویسندگان پا را از این هم فراتر می

منظور تبیین کلی ( در این بخش از پژوهش و به14کنند.)همان:  پود متن را از هم گسیخته میومختلف، تار

 ایم:آن را در نمودار زیر ترسیم نموده ۀبندی، الگوهای چندگاناین نوع پایان

 

 « مصطفی مستور»مورد نادر فارابی« اثر ای درمعرفی مختصر داستان »رساله

دررساله زمستان  ای  در  که  مستور«  »مصطفی  از  است  کوتاهی  رمان  فارابی«  نادر  توسط   1394مورد 

خود متمایز  گونۀ  انتشارات چشمه منتشر شده است. رمان مذکور که بیشتر به سبک اتوبیوگرافی و گزارش

سرایی نگاری ترانهپژوهشی کوتاهی است در وقایع  بوده، بنابر اعتراف خود نویسنده در مقدمۀ داستان، رسالۀ 

( داستان از چهار 7:  1395شود.)ر.ک:مستور،  نام »نادر فارابی« که به شکلی ناگهانی ناپدید میمنزوی به

ارۀ »نادر فارابی« که »خسرو روزی«، دوست ای است درببخش تشکیل شده است. بخش اول گزارش فشرده

او در مدرسۀ »درختی« پس نگاه و همکار  نادر نوشته است. بخش دوم،   طولانی دربارۀ 
ً
از تحقیقات نسبتا

شده از او  های روایتقولاساس برخی نقلکوتاهی است بر روزهای »نادر فارابی« در مدرسۀ »درختی« که بر

های شخصی نویسنده نوشته شده است. به دریافتتوجهاند و البته بااش گفتههو یا خاطراتی که دیگران دربار 

از خروجش از مدرسۀ »درختی« و ای است از »نادر فارابی« که در فاصلۀ زمانی پسنوشتهبخش سوم، دست
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های کوتاهی است دربارۀ سرانجام نادر که به از ناپدید شدنش نوشته است. بخش چهارم نیز یادداشتپیش

ها  گفتۀ نویسنده ـ مصطفی مستور ـ تنها برای احترام به خوانندگانی آورده شده است که بیشتر از زندگی آدم

 مندند. به سرانجام آنها علاقه

روایت از  فراتر  چیزی  پایانی  بخش  در  داستان  روایت  با شیوۀ  که  داستان  این  در  است.  مرسوم  های 

با انبوهی از  های مدرنیستی و پسامدرنیستی، نوشتاری فرجامالگوبرداری از داستان گریز است، خواننده 

و بدون یافتن پاسخ  های متعدد و معماگونه دربارۀ شخصیت اصلی داستان )نادر فارابی( مواجه است  پرسش

گریز داستان همسو با توان گفت که ماهیت فرجامکند. میها، داستان را ترک میمناسبی برای این پرسش

بینی شخصیت اصلی پردازی و جهانگفتمان کلی داستان در بخش عنوان، تم داستانی، نحوۀ شخصیت

عنوانمی نحوۀ  اشارهباشد.  و  جلد  روی  تصویر  حتی  و  داستان  و  بندی  مقدمه  بخش  در  نویسنده  که  ای 

گم بر  مبنی  داستان  تم  از  کلی  تعلیق   دورنمای  ایجاد  و  روایت  جذابیت  بر  همواره  داده،  ارائه  نادر  شدن 

می خواننده  نزد  در  رسیدن داستانی  پایان  به  با  حتی  داستان  نامعین  فرجام  دلیل  به  تعلیق  این  افزاید. 

پردازی  ماند. نحوۀ شخصیتنده همچنان به قوت خود باقی می صفحات داستان و ترک داستان از سوی خوان 

عنوان شخصیت اصلی داستان ـ نیز در همین راستاست. »نادر فارابی« شخصیتی انسانی »نادر فارابی« ـ به

و دوگانگی تناقضات  از  انبوهی  با  فکری که دراست  و  های  عالم هستی  دربارۀ  فلسفی وی  یأس  به  نهایت 

شود. در واقع نگرش اگزیستانسیالیستی شخصیت اصلی داستان نسبت به شرایط میرخدادهای آن منجر 

نهادن در مسیر ناکجاآباد و رسیدن به هستیِ خودخواسته موجود و آن آرمان و ایدئال گمشده، وی را برای گام

د. این مهم زنبرد و این چنین فرجام مبهم و نامعینی را برای او رقم میکه همان ناپدید شدن است، پیش می

 های داستان آمده است: گوییصراحت در بخشی از تکبه

»گمونم صرف دونستن اینکه وجود داریم، اون قدر وحشتناکه که باید راهی برای فرار از این وحشت و یا  

 (  40کم کاهش یا فراموش کردنش پیدا کرد.« )همان: دست

 مورد نادر فارابی« ای درتحلیل »پایان باز« در داستان »رساله 

معماگونه و  پلیسی  سبک  آن است که  امر  دنبال حقیقت  داستان  این  روایت  پیشبرد  در  مستور  ای که 

که یکی از نامزدهای سِمَت قرینگی کند، ماهیتی مدرنیستی و پسامدرنیستی بدان بخشیده است؛ »چرامی

( این 889:  1393هیل و سایرین،  نویسی، نوع ادبی داستان کارآگاهی است.« )مکپسامدرنیسم در رمان

مورد نادر فارابی« نمود بیشتری دارد. بخش پایانی داستان، ای درویژه در بخش پایانی داستان »رسالهمهم به

وجوی خواننده برای یافتن سرنخی از سرنوشت قهرمان داستان در واقع آغازی است برای کاوش و جست

نوبۀ خود، پایان بازی را دارد. همین امر به  هایی که در پسِ غیبت عجیب وی وجود)نادر فارابی( و احتمال

کاری که نویسنده )مستور( برای »پایان باز« داستان خود انتخاب کرده،  وبرای این داستان رقم زده است. ساز

-طورهمراه فرجام مبهم و نامعلومی که به  های متکثر و چندگانه بهاستفاده از الگویی است ترکیبی از فرجام
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پاسخ در سویی دیگر تحقق یافته های استفهامی بیسو و گزارهنقیض از یکوهایی ضدکلی با کاربست فرضیه

 است. 

های متعددی را در ارتباط با سرنوشت  های متکثر و چندگانۀ داستان، نویسنده فرضیهدر بخش فرجام

 کند:قهرمان داستان مطرح می

کار بودن »نادر فارابی« در یکی از مدارس مخصوص آموزش ناتوانان ذهنی.  فرضیۀ اول: احتمال مشغول به

 ( 81: 1395)ر.ک:مستور، 

 (( 81فرضیۀ دوم: احتمال مرگ »نادر فارابی«. )همان: 

 (82فرضیۀ سوم: احتمال خودکشی »نادر فارابی«. )همان: 

 ( 83فرضیۀ چهارم: احتمال گم شدن »نادر فارابی«. )همان: 

گونه قابلیتی برای ردّ و یا اثبات آنها وجود ندارد.  شوند که هیچای مطرح میگونهها بهبیشتر این فرضیه

صراحت ردّ، خواننده را در  کند و نه بهطور کامل اثبات میهایی که نه بهدر واقع، نویسنده با طرح فرضیه 

هایی از اثبات کر است که در مواردی، نشانهگذارد. البته شایان ذفضای تعلیقی میان ردّ و اثبات باقی می

شدن نادر فارابی   شود. نمونۀ بارز آن، فرضیۀ چهارم و احتمال گمها توسط نویسنده دیده میبرخی فرضیه

 ترین تعبیر برای وضعیت نادر باشد: نظر نویسنده )مصطفی مستور(، دقیقاست که از

زمانی  ترین تعبیر برای وضعیت نادر باشد. گم شدن، اشاره هم»در چنین شرایطی شاید گم شدن، دقیق

و در  به "در دسترس نبودن"  واقع "هست" ،اما  حال "وجود داشتن". چیزی که گم میعیناست  در  شود، 

 شبیه وضعیتی است که در گذشته و به
ً
ینی و تاریخی از آن به ویژه در متون د"برای ما" نیست. این، احتمالا

 ( 83ـ  4: 1395شود.« )مستور، غیبت یاد می

در بخش فرجام مبهم و نامعلوم داستان نیز طرح دو پرسش عمده پیرامون »نادر فارابی« و سرنوشت وی 

 تأمّل است:قابل

 پرسش اول: اینکه چرا او )نادر فارابی( نیست؟ 

 پرسش دوم: اینکه او )نادر فاربی( کجا هست؟

م، به پایان رساندن ابهام
ّ
آمیز روایت از سوی نویسنده با کاربست این دو پرسش متناظر که هیچ  قدر مسل

شود، کاملًا همسو با منطق »پایان باز« داستانی و فضای تعلیقی آن انتخاب شده پاسخی برای آنها داده نمی

رسد که نویسنده با طفره رفتن از پاسخگویی به این ابهامات، تعیین  مسأله زمانی به اوج خود میاست. این  

 کند:فرجام و سرنوشت قهرمان داستان را به آینده موکول می

تر را به  کنم در آینده بتوان با تمرکز بر زندگی نادر، پرسش مهم»من در برداشتی کاملًا شخصی، فکر می 

اش آورده  نحو مؤثری پاسخ داد. اما فارغ از هر پاسخ عقلانی که برای علت فقدان او یا اطلاع از موقعیت فعلی

 آنچه اکنون علاقهمی
ً
هایی است کند، محروم شدن از ترانهدلتنگ میچیز  مندان را بیش از هرشود، احتمالا

 ( 84: 1395که تا او غایب است، هرگز شنیده نخواهد شد.« )مستور، 
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 معرفی مختصر داستان »الفراشة الزرقاء: پروانۀ آبی« نوشتۀ نور خاطر 

نام نور خاطر )ربیع  »الفراشة الزرقاء: پروانۀ آبی« نوشتۀ نور خاطر )ربیع جابر( حکایت مردی است به  

های داستان، سرگذشت خود و اجداد  عنوان یکی از شخصیتجابر( که در مقام راوی اول شخص مفرد و به

-روایتای است از خردهستههم پیو کند. چارچوب کلی داستان، نوشتار متواصل و بهمادری خود را بازگو می

-ارز در خط سیر داستانی دنبال میصورت همهایی پیرامون نویسنده )نور خاطر( و اجداد مادری وی که به

ویژه مادربزرگ )زهیه های داستانی مربوط به سرگذشت اجداد مادری نویسنده بهشود. در این میان، گزاره

عنوان کانون روایت )روایت های پیرامون آنها بهمراه شخصیتهمیشل عبود( و پدربزرگ )سلیم حدّاد( وی به  

های  های مربوط به سرگذشت نویسنده )نور خاطر( و عاشقانهآید و در کنار آن، گزارهشمار میاصلی( رمان به  

رود. نقطۀ عطف داستان ارز با روایت اصلی پیش میعنوان روایت فرعی، همنام »س« بهوی با شخصیتی به  

آنجاهایی که را می مادری وی دانست. درست  اجداد  روایت  با  نویسنده  روایت  و برخوردار  التقاط  در  توان 

با روایت اجداد مادری -ذاتموجب آن، نویسنده به نوعی حسّ هم  شود و بهاش یکی میروایت نویسنده 

با دیگر شخصیت مادری خود می پنداری  به اجداد  فراداستهای منتسب  به رسد. رمان، لحنی  دارد و  انی 

، نگرش 4پردازی ، نوع شخصیت3هایی چون: شیوۀ روایتهایی در فرم داستان دست یافته و مؤلفهنوآوری

های  ( به مؤلفه 34  –   40:  1391، آن را به قلمرو پسامدرنیسم وارد کرده است. )ر.ک:اصغری،  5پسااستعماری

 توان تکنیک »پایان باز« را افزود.یادشده می

 تحلیل »پایان باز« در داستان »الفراشة الزرقاء: پروانۀ آبی«    

های نوآور، ماهیتی پسامدرنیستی به داستان بندی در کنار دیگر مؤلفهکه گفته شد، الگوی پایانچنان

های  توان یکی از بارزترین تکنیکبندی را می»الفراشة الزرقاء: پروانۀ آبی« بخشیده است. این شیوۀ پایان

به   داستان  این  در  جابر«  »ربیع  فنویسندگی  عادت  واقع  در  آورد.  سنّترجامشمار  از  یکی  به  های  گریزی 

از هایی از این عادت، پیشهای( نویسنده در »الفراشة الزرقاء: پروانۀ آبی« تبدیل شده است. نشانه)عادت

های داستان به چشم  های مختلفی از خرده روایتطور عینی نمود یابد، در بخشآنکه در بخش پایانی و به

گریز  های مختلفی، اندیشۀ فرجامهای ماقبل پایانی و به شیوهر بخشدیگر، نویسنده دعبارتخورد. بهمی

راه این  از  یکی  است.  کرده  منتقل  خواننده  به  را  عبارتخود  گذاشتن  ناتمام  از  ها،  برخی  در  پایانی  های 

مام روایتی است با عنوان »جنازۀ مادربزرگ« که با این گزارۀ نات هاست. نمونۀ بارز این امر، خردهروایتخرده

 یابد:پایان می 

 أنّنی 
ً
صیفِ المُقابلِ و عَرفتُ فورا »ذاتُ لیلهٍ فیما أخرجُ مِن بوّابهِ الجامعهِ الرئیسیّهِ رأیتُها تَمشی عَلی الرَّ

 المُستحیل کَی...« )جابر، 
ُ

 ( 14م: 2013سأفعل

جا فهمیدم که زد. همانرو مقابل قدم میآمدم، دیدمش. در پیاده»... آن شب که از دانشگاه بیرون می

 (10: 1385کار ناممکنی خواهم کرد تا... .« )خاطر، 
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 شود:  نمونۀ دیگر، فصل چهارم رمان است که به این گزاره ناتمام منتهی می

 ( 157م:2013»و بعدَ ثمانیهِ أیّامٍ إصطحبتُها إلی البَلدهِ، و أخبرتُها... .«)جابر،

 (134»و بعد از هشت روز با او به آبادی رفتم، و به او گفتم... .«)همان: 

های ماقبل پایانی این رمان، جاهایی  روایتگریز  نویسنده در خردههای اندیشۀ فرجامیکی دیگر از نشانه

نوعی، روایت را کشد و به  شود  و از نوشتن دست میاست که نویسنده از روایت کردن داستان خسته می

 زند:  کاره رها کرده و از به پایان رساندن آن سرباز می نیمه

 و أولعُهُ.  
ً
ای علی البُوتوغاز. أحشو الغَلیون تِبغا

ّ
 إلی المطبخِ. أضعُ إبریق الش

ُ
فُ عن الکتابه. أدخل

ّ
»أتوق

خ رُووس أصابعی. أنظرُ إلی المِرآه.«.)جابر،   طَّ
َ
ل ی 

ّ
 یَدیَّ مِن الحِبر الذ

ُ
مبه الحَمام. أغسل

َ
ل م: 2013أضیءُ 

51) 

گذارم. تنباکویی روی قلیان روم. قوری چای را روی اجاق میکشم و به آشپزخانه می»از نوشتن دست می

شویم. به آیینه کنم. انگشتانم را از مرکّب قلم میگیرانم. چراغ دستشویی را روشن میگذارم و آن را میمی

 (43گردم... .« )همان: کنم و به اتاقم برمینگاه می

مٍ فی صَدری و أفکر أن أرمیَ القَلم مِن یَدی  
َ
»أقرأ الجمله الأخیره فلاأعرفُ ماذا سأکتبُ بعدها و أحسُّ بأل

 ( 100م:  2013و أن أمضیَ إلی سَریری.« )جابر،

کنم  کنم و فکر میدانم بعدش چه بنویسم. دردی در سینه حس میام را بخوان؛ چون نمی»آخرین جمله 

 (85که باید قلم را پرت کنم و به رختخواب بروم... .« )همان: 

-البته نمود کامل »پایان باز« در این رمان، بخش پایانی آن است. آنجا که فضای فیزیکی رمان با خرده  

ها طور که از نام آن پیداست ـ با انبوهی از پرسششود. بخش پایانی  ـ همانروایت پایانیِ »پرسش« تمام می

ایانی مبهم و نامعلوم داشته باشد. های استفهامی همراه است. همین امر باعث شده تا داستان، پو گزاره

از پایان یافتن داستان است؛ اولین گزارۀ استفهامی نویسنده در این بخش، پرسش از سرنوشت خود، پس

یافتن داستان چه کند؟ پرسشی که به نوعی، انگیزۀ وی را برای پایان دادن به روایت کم    از پایاناینکه پس

 کند:می

 بعد أن أنتهی مِن کتابه هذه الروایه؟ )جابر،
ُ

 (185م:  2013»ماذا سأفعل

 ( 159:1385»بعد از به پایان بردن این داستان چه کنم؟... .«)خاطر، 

گونه آن افزوده و زمینه  های استفهامی پیاپی بر تعلیق بخش پایانی رمان و فضای ابهامبه دنبال آن، گزاره

 گیری »پایان باز« فراهم کرده است: را برای شکل 

 حیاهً جدیدهً؟ لکن إلی أین أسافرُ؟ ...  
ُ
 »لماذا لا أسافرُ إلی مکانٍ بعیدٍ و أترکُ الکتابهَ و أبدا

 سنواتِ؟ 
َ

 لکن هَل أقدرُ علی نِسیان "س" ؟ هل أقدرُ علی نِسیان فتاهٍ عاشت فی داخلی طِوال

جأهً؟ و ما الفرقُ؟«)جابر، 
ُ
 ( 185ـ   86م:  2013هل حَصَل ذلکَ ف

 ای را آغاز نکنم؟»چرا نوشتن را نوشتن را ول نکنم و به جای دوری پناه نبرم و زندگی تازه
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 اما به کجا سفر کنم؟

دختری را فراموش کنم که سالیان درازی در ]وجود[  توانم  توانم "س" را فراموش کنم؟ آیا میاما آیا می

 من زندگی کرده؟ 

 ناگهانی به 
ً
 وجود آمده؟...ولی آیا این موضوع واقعا

 (159  -160کند؟... .« )همان: و چه فرقی می

حدّی است که حتّی در برخی  شایان ذکر است که توانایی نویسنده در کاربست اسلوب استفهامی به

موارد با نهادن خواننده در جایگاه یکی از عناصر داستان و مشارکت وی در فضای دیالکتیک، استفهام خود 

 کند: سهیم می را متوجه وی ساخته و بدین ترتیب خواننده داستان را در چالش فضای تعلیق داستانی

ألیسَ  هَرَم.  عن  یَنوبُ  فالکتابٌ  الروایهِ.  هذه  مِن  الإنتهاءِ  بعد  أقصدُ  زَل.  النَّ أبیعَ  أن  الآنَ  »أقدرُ 

از به پایان بردن این داستان است. کتاب حکم یک هرم ام را بفروشم. منظورم بعدتوانم ارثیهکذلک...؟«»می

 (  159طور نیست؟... .« )همان: را دارد. این

 به  نکتۀ قابل
ً
ذکر اینکه »ربیع جابر« برای ارائۀ الگوی »پایان باز« در »الفراشة الزرقاء: پروانه آبی« صرفا

های استفهامی در بخش پایانی بسنده نکرده است؛ بلکه در کنار آن، با عدم تکامل فرایند کاربست گزاره

نهایت، فرجام داستان را از بین برده و در  روایت داستانی، طرح کلی داستان را متزلزل ساخته و احساس پایان

ای از ابهام باقی گذاشته است. این مهم )عدم تکامل فرایند روایت( در این داستان، با نامشخص  را در هاله

گذاشتن سرنوشت شخصیت راوی داستان )نور خاطر( تحقق یافته است. در واقع، تحیر و سرگردانی راوی  

 بینی برای داستان وی رقم زده است: قابل پیش نقیضش، پایانی مبهم و غیر  های ضدّ و)نور خاطر( و تصمیم

 
ُ
 بعد أن أنتهی مِن کتابه هذه الروایه؟ لماذا لا أسافرُ إلی مکانٍ بعیدٍ و أترکُ الکتابهَ و أبدا

ُ
»ماذا سأفعل

یبقی کَی  یَجبُ أن  زَل  النَّ زَل.  النَّ أبیعَ  أقدرُ الآنَ أن  العشرین فقط؟  و  الثامنه  مازلتُ فی  حیاهً جدیدهً؟ فأنا 

زَل؟  لاتَموتَ الحکایه. أمّا الآن و قد کتبتُها لکن إلی أینَ أسافرُ؟ إلی ألمانیا فی البدایهِ  فما الضرورهُ مِن بقاءِ النَّ

ن 
َ
 عن المَقبره و ل

ُ
 عن ذلک المصحّ و أبحث

ُ
فأتأکّدُ مِن حکایه جوزف. مِن حکایه جورجی عن جوزف. أبحث

 هذا لِأنَّ جدّی قد سَبَقنی إلی هُناک علی أغلب الظّن نعم، إل
َ

عل
َ
 مَن ف

ُ
ی ألمانیا و لِمَ لا؟«. )جابر،  أکونَ أوّل

 (185ـ   86م: 2013

»بعد از به پایان بردن این داستان چه کنم؟ چرا نوشتن را ول نکنم و به جای دوری پناه نبرم و زندگی  

ام را بفروشم... ارثیه توانم ارثیهای را آغاز نکنم. من که هنوز بیست و هشت سال بیشتر که ندارم؟ میتازه

اما به کجا   ام، ماندن خانه چه ضرورتی دارد؟ته)خانه( باید بماند تا داستان نمیرد. اما حالا که داستان را نوش 

بروم؟ شاید اول باید به آلمان بروم تا از حکایت جوزف مطمئن شوم. از حکایت جرجی دربارۀ جوزف، و آن 

همین و  کنم  پیدا  را  میدرمانگاه  را  کار  این  که  نیستم  اولین کسی  من  هرچند  را.  قبرش  چون  طور  کنم. 

رای رفتن به آنجا از من جلو زده است. بله، به آلمان و چرا که نه؟... .« )خاطر، پدربزرگم به احنمال زیاد ب

1385 :159) 
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به  باز«  »پایان  الگوی  به  خاطر  نور  گرایش  که  است  آن  امر  کاربست  حقیقت  به   
ً
صرفا که  است  حدّی 

نمیتکنیک بسنده  مذکور  چنانهای  عبارتکند؛  آخرین  در  بههای  که  خود داستانی،  تمایل  از  صراحت 

 گوید:نسبت به پایان نیافتن داستان سخن می

نی شجرهُ توتٍ. و بعد أن أتلاشی   ها دودهٌ و کأنَّ نی کأنَّ
َ
 و أریدُها أن تأکل

ً
»و لا أریدُ لهذه الروایهِ أن تنتهی أبدا

هُ لیس لی غَیرُها. لِأنّی أعرفُ هذا الآن.« )جابر، راشهٍ زَرقاء و تَطیرُ. لأنَّ
َ
 إلی ف

ُ
ل  (187م:2013فی داخلها تَتحوَّ

خواهم که همیشه ]درون[ مرا بِجَوَد؛ گویی که وقت به پایان برسد و میخواهم این داستان هیچ»نمی 

از آن که در درونش متلاشی شدم، به پروانۀ آبی تبدیل شود و پرواز کرمی است و انگار، من درخت توتم. و بعد

 (   160ام«. )همان: کند. چون جز او کسی را ندارم و این را تازه فهمیده

 گیری نتیجه 

به باز«  م»پایان  از  یکی  داستانلفهؤ عنوان  نوین  جریان  شیوههای  به  که  است  کلی  مفهومی  های  نویسی، 

های »پایان باز«، الگوی پایان مبهم و نامعلوم است که اغلب در قالب  یابد. یکی از تکنیکمختلفی نمود می

یابد. ها تحقق میها و نامشخص گذاشتن سرنوشت شخصیتگشاییپاسخ و یا عدم گرههای بیطرح پرسش

چه   ـمتن    ۀها، الگوی پایان نانوشته یا پایان صامت است که در قالب فضای نانوشتیکی دیگر از این تکنیک

گیرد. الگوی پایان متکثر و چندگانه، تکنیک شکل می  ـسفید    ۀها و چه در قالب صفحچیندر قالب نقطه

های روایی مختلف برای گیری »پایان باز« داستانی است که در قالب ارائه حالتدیگری در راستای شکل

نادر    ۀای دربار های »رسالهحاضر، بخش پایانی رمان  ۀگیرد. در مقالپایان داستان از سوی نویسنده انجام می

های الگوی »پایان باز« لفهؤ به متوجهبا  «ربیع جابر»آبی«    ۀپروان  و »الفراشة الزرقاء:  «مصطفی مستور»فارابی«  

 دست آمده است:  داستانی مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نتایج زیر به 

نویسی های »پایان باز«، کاندیدای جریان داستانلفهؤ بر داشتن بسیاری از م  هر دو داستان به دلیل در -

 شوند.پسامدرن محسوب می

نادر فارابی«، نویسنده با استفاده از الگوی ترکیبی »پایان باز« دست یافته   ۀای دربار در داستان »رساله -

های متکثر و چندگانه، فرجام مبهم و نامعلوم است. در بخش است. این الگوی دوگانه، متشکل از فرجام

های متعدد در ارتباط با سرنوشت قهرمان داستان  با طرح فرضیه  «مستور»های متکثر و چندگانه،  فرجام

گونه قابلیتی برای ردّ و یا اثبات آنها وجود ندارد، به این مهم رسیده است. در بخش فرجام  -که اغلب هیچ

هایی پیرامون شخصیت قهرمان داستان و سرنوشت وی مبهم و نامعلوم داستان نیز، وی به طرح پرسش

 داده نشده است.ا نهآ بههایی که هیچ پاسخی روی آورده است؛ پرسش

مسأله، کاملًا متفاوت است. یکی از    «،ربیع جابر » آبی«    ۀدر سویی دیگر و در داستان »الفراشة الزرقاء: پروان

های ماقبل پایانی گریزی است که بارها در بخشهای خاص نویسنده در این داستان، عادت فرجامسبک

در بخش پایانی داستان،   «ربیع جابر»شود. البته  داستان در قالب ناتمام گذاشتن روایت نمایش داده می
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 در قالب فرجامی  دهد. این الگو که بافتی تکتری از »پایان باز« ارائه میالگوی متفاوت
ً
بعدی دارد، صرفا

یابد؛ روش اول که نمود بیشتری دارد،  یابد. این مهم با کاربست دو روش تحقق میمبهم و نامعلوم نمود می

گزاره  هاپرسشکاربست   بیو  استفهامی  پایان های  تعلیقی  در چالش فضای  را  شماری است که خواننده 

نهایت به عدم  داستان قرار داده است. روش دوم، عدم تعیین سرنوشت شخصیت راوی داستان است که در

به کاربست فرجام مبهم و نامعین   «ربیع جابر»بندی  یند روایت انجامیده است. البته الگوی پایاناتکامل فر 

شود؛ بلکه وی برخلاف همتای ایرانی خود و با صراحت و جسارت خاصی از تمایل خود نسبت به  ختم نمی

 ۀ گوید و همین امر باعث تمایز بخش پایانی داستان مذکور در قیاس با نمونپایان نیافتن داستان سخن می

 .فارسی آن شده است

 ها نوشت پی

(  117:1390محمدی و بهاروند،ر.ک:).شود( نیز یاد میClosureاز این اصطلاح تحت عنوان »بستار« ) .1

-مکر.ک:). و منظور از آن، اتمام رمان با فرجامی قطعی و معلوم کردن سرنوشت شخصیت اصلی است

 ( 89:1393هیل و همکاران،

می .2 تعبیر  »گشودگی«  به  اصطلاح  این  گشوداز  با  شود.  رمان  اتمام  معنای  به  نامعین  گی  فرجام 

 ( 119:1393هیل و همکاران، مکر.ک:).است

ها جای کاربست روایت کلان، داستان را با طرح نامنسجمی از خرده روایتهدر این داستان، نویسنده ب .3

 برد. پیش می

آید، اسم  شمار می  نویسنده نیز به  ۀها همچون »س« که به نوعی معشوقدر این داستان، برخی شخصیت .4

 و هویت مشخصی ندارد. 

در داستان به موضوع استعمار فرانسه در لبنان اشاره شده که البته این مهم با نگاه مثبت نویسنده به   .5

 این مقوله همراه بوده است. 

 منابع

 ها الف ـ كتاب

 انتشارات نیلوفر. :، چاپ سوم، تهرانهای پسامدرن( داستان كوتاه در ایران )داستان(،  1390پاینده، حسین، )

 نشر علم. :، تهرانپسامدرنیسم در ادبیات داستانی ایران(، 1388تدینی، منصوره، ) 

  :تصحیح و بازنویسی محمد حنیف، تهران  های نویسندگان ایران و جهان،بم داستان؛ تجربهوزیر(،  1392حدّاد، حسین، )

 انتشارات عصر داستان.

 (، 2017حمداوی، جمیل، )
 
 ، بلا طابع.التركیب المعماری فی القصة القصیرة جدّا

 دار التنویر.  :الطبعه الثانیه، بیروتالفراشه الزرقاء، (، م 2013جابر، ربیع، ) 

 نشر نی. :رضا عامری، تهران ۀترجمآبی،   ۀپروان(، 1385خاطر، نور، )

 نشر چشمه. :، تهراننویسییک شیوه برای رمان(، 1390سناپور، حسین، ) 
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 ت رسش.اانتشار  :نیلوفر اربابی، تهران ۀ، ترجمشروع، میانه، پایان(، 1387کرس، نانسی، )

 انتشارات نیلوفر. :حسین پاینده، چاپ دوم، تهران ۀ، ترجمهای رماننظریه(، 1389لاج، دیوید و دیگران، )

 نشر هرمس. :محمد شهبا، چاپ ششم، تهران ۀ، ترجمهای روایتنظریه(، 1393مارتین، والاس، )

 نشر مرکز. :، تهرانمبانی داستان كوتاه(، 1386مستور، مصطفی، )

 نشر چشمه. :، چاپ پنجم، تهراننادر فارابی  ۀای دربار رساله(، 1395________ ، ) 

 فکر روز. انتشارات  :، تهرانفرهنگ اصطلاحات ادبی و نقد ادبی؛ از افلاطون تا عصر حاضر(، 1378مقدادی، بهرام، ) 

 سخن.  انتشارات :، چاپ دوم، تهراننویسی راهنمای داستان(، 1390میرصادقی، جمال، )

نشر   :حسین پاینده، تهران  ۀ ترجم  »مدرنیسم و پسامدرنیسم؛ مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان،(،  1383وو، پاتریشیا، )

 روزگار.  

 انتشارت نیلوفر. :حسین پاینده، تهران ۀ، گزینش و ترجممدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان(، 1393هیل، مک و همکاران، ) 

 نشر ساقی. :محمد گذرآبادی، تهران ۀ، ترجمسوم؛ چگونه یک پایان بزرگ برای فیلمنامه بنویسیم  ۀپرد(، 1391یانو، درو، )

 نشر مرکز. :، چاپ چهارم، تهرانادبیات پسامدرن(، 1390یزدانجو، پیام، )

 ب ـ مقالات 

صص ،    7  ، شمارۀ4دورۀ  زبان و ادبیات عربی،    نشریۀ   های فرمی در آثار داستانی ربیع جابر«،»نوآوری(،  1391اصغری، جواد، ) 

 .  27ـ   44
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